
  1فارسي 

  در كدام گزينه، معني مقابل هر دو واژه، درست است؟ -1

  اي پشمينه ) رقعه: يادداشت ـ پلاس: جامه2  ) آخره: قوس زير گردن ـ مكاري: چاروا1

3يست4    ن: وام) بيشه: گلزار ـ دفراغ: آسوده ـ حقارت: پ (  

  است؟ نادرستها، همگي  ره آنها با توجه به شما معني مقابل كدام واژه - 2

  ) مولع: آزمند4  ) تناور: تنومندي3  ) غنا: دستگاه موسيقي2  ) غوك: قورباغه1

  ) معركه: جنگ7  ترتيب ) زين نمط: بدين6  ) قرابت: خويشاوند5

  6ـ  1ـ  2) 4  7ـ  5ـ  3) 3  5ـ  7ـ  1) 2  6ـ  4ـ  3) 1

  در متن زير، چند غلط املايي وجود دارد؟ - 3

رفـت و در فـراز و    كشان، چپ و راست مـي  ت در احوال وي قالب و عجز در افعال وي ظاهر بود حيران و سرگردان و مدحوش و پايو آنكه غفل«
  »دويد تا گرفتار شد. نشيب مي

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  ؟شود نميدر كدام بيت، غلط املايي ديده  - 4

  ان عزيز بودتو ) هيچ گودالي چنين رفيع نديده بودم / در حظيض هم مي1

  گي حاصلي نبود به جز شرمنده ) بيد مجنون در تمام عمر سر بالا نكرد / حاصل بي2

  ) به جز از علي كه آرد پسري ابولعجايب / كه علم كند به عالم شهداي كربلا را3

  ) نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت / متحيرم چه نامم شه ملك لافتي را؟4

  است؟» تعليمي«ع ادبي همگي آثار در كدام گزينه، نو - 5

  نامه ) اسرارالتوحيد ـ مثنوي معنوي ـ قابوس2  نامه ـ كليله و دمنه ـ بوستان سعدي ) قابوس1

  نامه ـ اسرارالتوحيد ـ ديوار ) سياست4  ) سفرنامه ناصرخسرو ـ گلستان سعدي ـ اتاق آبي3

  هاي ادبي عبارت زير در كدام گزينه درست آمده است؟ آرايه - 6

  »روي نيكوش، حبس و چاه آمد و از خوي نيكوش تخت و گاه آمد. از«

  ) تشبيه، سجع، جناس، تضاد2  آرايي، تضاد، جناس ) حسن تعليل، واژه1

  ) سجع، جناس، استعاره، تشبيه4    آرايي، تضاد ) جناس، سجع، واژه3

  وجود دارد؛ به جز:» استعاره«و » كنايه«ابيات،  ي در همه - 7

  ار دل مرا بيني / ز روي لطف بگويش كه جا نگه دارد) صبا در آن سرِ زلف 1

  دار سرِ رشته تا نگه دارد ) گرت هواست كه معشوق نگسلدَ پيمان / نگاه2

  ات به دو دست دعا نگه دارد ) دلا معاش چنان كن كه گر بلغزد پاي / فرشته3

  ) غبار راهگذارت كجاست تا حافظ / به يادگار نسيم صبا نگه دارد4

  هاي كدام بيت با بيت زير يكسان است؟ تعداد جمله - 8

  »چو گفتمش كه دلم را نگاه دار چه گفت / ز دست بنده چه خيزد خدا نگه دارد؟«

  ) گفتمش مهر فروغي به تو روز افزون است / گفت: من هم به خلافش دل پر كين دارم1

  ا) قرار و خواب ز حافظ طمع مدار اي دوست / قرار چيست، صبوري كدام و خواب كج2

  ) هرگز دلم براي كم و بيش غم نداشت / آري نداشت غم كه غم بيش و كم نداشت3

  ) جانان من برخيز و بشنو بانگ چاووش / آنك امام ما علَم بگرفته بر دوش4

  ترتيب در كدام گزينه متفاوت است؟ نقش دستوري كلمات مشخص شده به - 9

  و طرّاحي آغاز كرد.» كشم باشد اسب مي«گفت:  آهستهشديم و معلم  ساكت) ما 1

  زد. مي رقم رعناكشيد، گوزن را  را گويا مي مرغان) معلم 2

  همان بود. پيوستهبا خود به كلاس آورد و كارش  كاري نقشه نيم) معلم را عادت بود كه 3

  مانده بود. مرددرا پايين برد و  دستشدست از كار بازماند. » صاد) «4

  شود؟ ديده مي» تركيب اضافي«و چند » پيشين وابسته«ترتيب چند  در عبارت زير، به -10

سوخت اين شعر را سـرود. فرغـاني در ايـن     كه شهرهاي بزرگ و آباد ايران، در آتش مغولان مي محمد فرغاني، در سده هفتم هجري، هنگامي«
  »كند. اي انتقاد مي سروده، از رفتار ظالمانه فرمانروايان و تاخت و تاز مغولان، با بيان كوبنده

 ) شش ـ پنج4  ) دو ـ چهار3  ) پنج ـ چهار2  چهار ـ سه) 1

 
 
 
 
  



  شود؟ از كدام بيت دريافت مي» شَرف المكانِ بالمكين«مفهوم  - 11

1ِزِ وجود ) شرف مرد به جود است و كرامت به سجود / هر كه اين هر دو ندارد عدمش به  

  ) مر خاتم را چه نقص اگر هست / انگشتر كهين، محل خاتم2

  شرف آرد به دست / يوسف از اين روي به زندان نشست ) مرد به زندان3

  ) هر يكي بينا شود بر قدر خويش / بازيابد در حقيقت صدر خويش4

  مفهوم كدام بيت، يادآور بيت زير است؟ -12

  »ها بكشت / هم بر چراغدان شما نيز بگذرد بادي كه در زمانه بسي شمع«

  كه گردن بود پار به دوزخ برد امسال آنكه افسر داشت دي / تن  ) سر به خاك آورد امروز آن1

  سرا / خرج اشك و آه شد جسم نزارم همچو شمع ) تا گشودم ديده روشن در اين ظلمت2

  هاي چمن ده روزه است / خرّم آن گل كه پريشان نشود دفتر او ) عمر شيرازه گل3

  ) صبر بر داغ دل سوخته بايد چون شمع / لايق صحبت بزم تو شدن آسان نيست4

  فهوم كدام بيت با بيت زير، قرابت مفهومي دارد؟م -13

  »ها گر در طلبت رنجي ما را برسد شايد / چون عشق حرَم باشد سهل است بيابان«

  رهنمون رفتن ) طريق عشق جانان چيست در درياي خون رفتن / مدان آسان كه دشوارست ره بي1

  طريق عشق چه باك؟ ) اگر تو جرعه فشاني كمي بريز به خاك / مرا از خاك شدن در2

  ) طريق عشق پر آشوب و فتنه است اي دل / بيفتد آن كه در اين راه با شتاب رود3

  ) از آن زمان كه دلم نشئه يافت از هي عشق / به خويشتن همه دشوار دهر آسان گفت4

  ؟نداردبيت كدام گزينه با بيت زير، قرابت معنايي  -14

  »د بهار، دگر گه خزان شوددوران روزگار به ما بگذرد بسي / گاهي شو«

  ) اي حافظ ار مراد ميسر شدي مدام / جمشيد نيز دور نماندي ز تخت خويش1

  ) شكوه سلطنت و حسن كي ثباتي داد؟ / ز تخت جم سخني مانده است و افسركي (= پادشاه)2

  ) عمرتان باد و مراد اي ساقيان بزم جم / گرچه جام ما نشد پر مي به دوران شما3

  نيست نقش دوران در هيچ حال ثابت / حافظ مكن شكايت تا مي خوريم حالي ) چون4

  است؟ نادرستمعني فعل مشخص شده در كدام گزينه  - 15

  ديم)فرار كر( دررفتيم) ما را در آنجا نگذاشتند چون از در 2  پذيرفت)( گرفتباز) ما را به نزديك خويش 1

  رفتيم)( شديم) به مجلس وزير 4  پاك كنيم)( كنيمباز) شوخ از خود 3


